
  پاريس در چشم انداز
  

  مهدي استعدادي شاد
  
  ديگرخورشيد بايد سوخته باشد آه دودي سياه

  همچون تكه ابري قيرگون
  . بر آاآلش بنشيند و ستاره ها را خوراك ظلمت آند

  !)باور آنيد اين شعار نيست. (از آرمان آزادي، آسي سراغي نمي گيرد
مي " ساآروآُر"وريست هايي آه دور آليساي آموناردها را همه از ياد برده اند حتا راهنماي ت

  . چرخند
  تابلوي اعلانات راه،

  ستون هاي تبليغات ، 
  قارچهاي خود رو بر سياره ي سرد شده، 

  .آلمات متقاطع ، درخشش هاي مصنوعي ، خطوط معماري فضا
  ناظر ديوارهاي بلند و آوتاه ، خانه هاي فرسوده و آسمانخراش هاي شيشه اي براق 

  رقِ غوغاي ماه ، گُلِ سينه ي جامعه ي جنجاليزرق و ب
  چوب حراجي بر جنس بُنجل با داعيه ي لعل و جواهر

  سلطه ي غريزه: منتشر بر نئون هاي چشمك زن
  ران هاي برهنه ي زن ، عروس هاي بي داماد، چشمان هيز مرد، دامادهاي دلمرده ،

  ! دعوت به مصرف
  ! سرا وارد شويد سروران گرامي ، براي نشخوار، به مهمان"_ 

!     plait vous  il s , e eEntr  
  !  فوايد عشق و گياهخواري را به فراموشي سپاريد

 *  
  ش خشكيده کخسته با پلك هايي سنگين و چشم هايي آه آيسه هاي اش

  بازمانده ايي آنار تل خاآستر نسل شور و خوشباشي 
  . دهدور از آرزوي خاتون و الاهه تا چه رسد به اُناث آالاش

*  
  و همينطور، همه جا، غوغاي غريزه و دعوت به مصرف ، 

   و مصرف
   نگاه را غنيمت مي گيرد 

  . و جاده ي خيالم انگار دلبخواهي مي رود، بي خيال قطار يا سواري
  غژ مي آند، آلاج مي نالد و صداي قطار و ريل ، هماغوشي تداعي معاني_ سواري غژ

  تق مي آند تند و آهسته _ ، تق تق مي آرد_ چرخ خياطي خاله آه تق 
  تق اش، هماهنگ با تپيدن قلب پسران آوچه _ تق 

  چرخ خياطي مي دوخت ، مي دوزد لباس عروسي دختر همسايه را 
  . بي وفايي ، قايم با شك بازي مي آند با ما

  ! به درود اي آوچه ي جواني
   هاقطار و سوزن چرخ خياطي خودنمايي مي آنند بر ريل ها و بر سوراخ

  .و مي دوزند تونل ها و درزها را به هم
   تاريك و روشن مي شوم
   و حال در اين لحظه ي فرّار

   آقاي ماش ، آه اسم اختصاري نويسنده ي حاضر است
   اندوهناك از نيافتن خوشبختي خويش با نيم تاجي از گُل و الماس 

  آه بر سر يار، بر سر ياران ديده از آغاز 
  روز، وقتي سقف آسمان روي سينه مي افتاداز ديروز، از غروب دي

   پاك پكر گشته و پكري حاصل جرقه اي بوده است در سر
  چيزي نظير نور نبوت يا بوسه ي الاهه ي شعر

   و آقاي ماش پس از اين جرقه به آشف ارشميدسي خود رسيده



   آه ديگر فقط به وقت تعطيلات مي شود فكر آرد
   ها آنهم به خدا و به جهان و به جنده
   ياد جينا بخير، ياد باآوس زنده ، 

  جينا، دختر آولي جنون زده و باآوس ، خداي شراب روميان 
  باز در قطار و در سواري ،

   تابلوي اعلانات ، ستون تبليغات ،
  !  غوغاي غريزه ، دعوت به مصرف

  .چشم انداز جهان. چشم انداز پاريس
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